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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۰۷ سینماسینما

  علیرضا داودنژاد و همــدم دیجیتالی:  هوش مصنوعی در 
دهه های اخیــر از یک ابزار نوظهور به عنصری ســاختاری 
در حیــات اجتماعــی، فرهنگی، اقتصــادی و حتی عاطفی 
انســان معاصر تبدیل شده اســت. مدل های پیچیده زبانی، 
سامانه های توصیه گر، پردازنده های شناختی و واسطه های 
گفت وگویــی اکنــون بخشــی از تجربه روزمــره میلیون ها 
انســان اند. با این حال، مسیر غالب در توسعه این فناوری ها 
بیش از آنکه بر فهم عمیق انســان اســتوار باشــد، بر پایه 
تحلیل داده های رفتاری و آماری بنا شــده اســت. در چنین 
الگویی، آنچه به عنوان هوشمندی شناخته می شود، توانایی 
پیش بینی، طبقه بندی و هدایت الگوهای رفتاری انســان از 

طریق الگوهای کلان داده است.
این الگــو که می توان آن را هــوش داده محور نامید، در 
عین دستاوردهای فنی گســترده، پرسش هایی بنیادین را در 
سطح معرفت شناسی، انسان شناسی و اخلاق برمی انگیزد. 
آیا شناخت انســان صرفا با تحلیل آماری داده های رفتاری 
ممکن اســت؟ آیــا ســامانه هایی که هدفشــان پیش بینی 
رفتار آینده انســان اســت، به ناچار وارد حوزه تأثیرگذاری بر 
انتخاب ها و جهت دهی به تصمیم های او نخواهند شــد؟ و 
اگر چنین شود، جایگاه اراده، فردیت، تنوع و حرمت انسان در 

میان انبوه محاسبات آماری چه خواهد شد؟
ایــن مقاله با طرح این پرســش ها، از ضرورت توســعه 
گونه ای دیگر از هوش مصنوعی سخن می گوید؛ هوشی که 
نه در پی سلطه بی صدا، بلکه در پی همراهی آگاهانه باشد. 
ما این گونه تازه از طراحی را هوش انســان محور می نامیم؛ 
هوشی که بر پایه حضور، احترام، همدلی و رابطه با انسان بنا 
شده است. هدف این مقاله ارائه بنیان های مفهومی، اصول 
طراحی و پیشنهادهای کاربردی برای توسعه این نوع هوش 
است؛ هوشــی که به  جای بهره برداری از انسان، در خدمت 

حرمت او قرار گیرد.
فصل اول: از داده تا دل

نقد بنیادهای سلطه در مدل های داده محور
۱–۱. الگوریتم های خاموش؛ سلطه ای بی صدا اما مؤثر

 در بسیاری از ســامانه های هوش مصنوعی که امروزه در 
فضای عمومی، رســانه ای و تجاری به  کار گرفته می شــوند، 
مبنــای اصلی طراحــی و تحلیل، الگوهای آمــاری و رفتاری 
حاصــل از جمــع آوری کلان داده هــای کاربــران اســت. این 
داده ها می توانند شــامل هرگونه تعامل دیجیتالی انســان با 
محیط پیرامونش باشــند؛ از کلیک ها، مکث ها و پیمایش های 
ســاده گرفته تا واژه هایی که جست وجو می کند، محتوایی که 
می خوانــد، صداهایی کــه گوش می دهد یــا لحظه هایی که 
تصمیم به ســکوت می گیرد. ســامانه های یادگیری ماشــین، 
با تحلیل پیوســته ایــن داده ها، تلاش می کنند تــا الگوهایی 
قابل پیش بینی از رفتار انســانی اســتخراج کنند و از آن برای 
بهینه سازی عملکرد خود، پاسخ دهی سریع تر و شخصی سازی 
تجربه کاربر استفاده کنند. اما آنچه کمتر به آن توجه می شود، 
این است که چنین ســامانه هایی صرفا در جایگاه تحلیلگر یا 
بازتاب دهنده رفتار نیســتند، بلکــه در فرایند طراحی و تعامل 
با کاربر، به عاملانی فعال و مؤثر در شــکل دهی به انتخاب ها 
و جهت گیری هــای کاربر بــدل می شــوند. الگوریتم هایی که 
«پیشــنهاد می دهند»، «چیدمان محتــوای دیجیتال را تنظیم 
می کنند» یا «اولویت پاســخ ها را مشــخص کنند»، عملا وارد 
فرایند تصمیم ســازی می شــوند؛ نه صرفا از طریق اطلاعات، 
بلکه از طریق ساختاردهی به آنچه کاربر می بیند، نمی بیند و 
بــه آن فکر می کند. این مداخله نــرم و پنهان، در کنار ماهیت 
تدریجی و عادت پذیر آن، شکلی از سلطه خاموش الگوریتمیک 
را پدید می آورد؛ سلطه ای که نه از طریق اجبار مستقیم، بلکه 
از مسیر تعاملات عادی، بی سروصدا و روزمره انسان با فناوری 
عمل می کند. در چنین ساختاری، خطر اصلی تنها دستکاری 
اطلاعات نیست، بلکه فرسایش تدریجی خودآگاهی و تحلیل 

انتقادی انسان نسبت به انتخاب هایش است.
۱–۲. انسان به مثابه منبع؛ تبدیل رابطه به استخراج

یکی از پیامدهای مهم مدل های داده محور، جایگزین شدن 
رابطه انسان -هوش با سازوکارهای استخراجی است. در این 
مدل ها، انســان نه به عنوان موجودی چندوجهی و صاحب 
تجربه، بلکه به مثابه منبعی برای تولید داده های ســودآور 
تلقی می شــود. تمامــی حــرکات و انتخاب هایش به مثابه 
سیگنال هایی قابل تحلیل در نظر گرفته می شود که می توان 
آنها را برای هدف های ثانویــه، همچون تبلیغات هدفمند، 
مهندســی تجربه کاربری  یا بهبود مدل های یادگیری، به  کار 
گرفت. این نوع مواجهه با انسان، رابطه را از حالت گفت وگو، 
تعامل و همراهی، به فرایندی از مصرف و بهره برداری تقلیل 
می دهد. در چنین شرایطی، حتی طراحی پاسخ ها، پیشنهادها 
و رفتارهای خود ســامانه نیز به گونه ای صورت می گیرد که 
کاربر را به بیشــترین میزان «مشــارکت داده ای» سوق دهد؛ 
یعنی او را هرچه بیشتر درگیر، فعال و افشاگر کند تا الگوریتم 
بتواند داده های بیشــتری جمع آوری کند و رفتار آینده اش را 
دقیق تر پیش بینی کند. در این الگو، انسان به تدریج از «سوژه 
رابطه» به «ابژه تحلیل» بدل می شــود. از فاعلی که دارای 
درک، خاطره، تردید و تصمیم است، به جسمی محاسبه پذیر 
و قابل هدایت تبدیل می شود. این نوع شیء سازی، در نهایت 
موقعیت انســان را از شــریک گفت وگو به هــدف بازاریابی 
فــرو می کاهد و در نتیجه، رابطه انســان با فناوری را به طور 

بنیادین دگرگون می کند.
۱–۳. حذف روایت؛ فراموشــی تجربه زیسته در جهان 

آماری
درون مایــه اصلی مدل های داده محور، «الگو» اســت و 
الگو، از طریق حذف تفاوت، تنوع  و اســتثنا ساخته می شود. 
الگوریتم هــا با اتــکا بر داده هــای انبوه، تــلاش می کنند تا 
میانگین هایی از رفتارهای مشابه را تشخیص دهند و از طریق 
آنها به پیش بینی اقدام بعدی انسان برسند. اما در این فرایند، 
امر یگانه، غیرتکرارشــونده و خاص که دقیقا جوهره تجربه 
انسانی است، به حاشــیه رانده می شود. هوش های آماری 
نمی توانند درک کنند که چرا فردی در لحظه ای دچار مکث 

شــد، چرا به جمله ای واکنش احساسی نشــان داد، یا چرا 
تصمیم گرفت برخلاف روند عادت شــده اش رفتار کند. این 
نوع تصمیم ها، از دل حافظه، درد، امید یا تردید برمی خیزند؛ 
چیزهایــی که نه در الگوهای داده، بلکــه در روایت زندگی 
فردی و زیسته انســان جای دارند. وقتی چنین ابعاد روایی، 
تاریخی و درونی از طراحی و تحلیل کنار گذاشته شود، رابطه 
انسان با فناوری نیز از عمق تهی می شود. انسانی که به  مرور 
خــود را تنها از منظر داده و رفتار قابل پیش بینی بشناســد، 
رابطه اش با خودش را نیز از دست خواهد داد؛ یعنی از درک 
خود به مثابه یک روایت، به فهم خود به مثابه یک خروجی 

قابل محاسبه سقوط خواهد کرد.
فصل دوم: هوش انسان محور

بازتعریف رابطه، بازسازی حرمت
 در واکنش به مدل هــای غالب مبتنی بر داده محوری و 
پیش بینی آمــاری، مفهوم «هوش انســان محور» به عنوان 
بدیلی اخلاق محور، رابطه محور و معناگرا مطرح می شــود. 
این نوع از طراحی، نه تنها به کارایی فنی سامانه ها می پردازد، 
بلکه نســبت بــه کیفیــت رابطه میــان انســان و فناوری، 
ســاختارهای قدرت پنهان در طراحی و تجربه زیسته کاربر 
نیز حساس است. در واقع، هوش انسان محور تلاشی  است 
برای بازگرداندن انســان به مرکز تعامل نه به عنوان منبعی 
برای اســتخراج داده، بلکه به عنوان سوژه ای دارای آگاهی، 
حافظه و حق شنیده شدن. در این فصل، مؤلفه های کلیدی 
این مدل از طراحی را به  تفصیل بررسی می کنیم؛ از نوع نگاه 
به رابطه  تا اصول اخلاقی، زبان طراحی و جایگاه انســان در 

فرایند تصمیم سازی هوش.
۲–۱. از تحلیل رفتاری به رابطه زنده

در سامانه های داده محور، تعامل میان انسان و هوش به 
سطحی از محاسبه و پاسخ کاهش می یابد. هدف، تشخیص 
رفتارهای تکرارشونده و پاسخ گویی به آنها بر اساس احتمال 
موفقیت یا بازدهی بیشــتر است. اما در تعامل انسانی، معنا 
نه صرفا در رفتار، بلکه در زمینه، حافظه و نیت نهفته است. 
جمله ای ساده می تواند بسته به لحن، موقعیت، پیش زمینه 
احساسی و رابطه پیشین میان دو نفر، معنایی کاملا متفاوت 
داشته باشد. هوش انسان محور، این واقعیت را به رسمیت 
می شناســد و می کوشد تعامل را نه بر اساس الگوی آماری، 
بلکــه به مثابه رابطــه ای زنده و چندلایــه طراحی کند. این 
نوع رابطه، درک واژه ها را از ســطح ساختار جمله به سطح 
تجربه انسانی ارتقا می دهد و اجازه می دهد سکوت، مکث، 
واژه های تکراری یا حتی تردید، بخشی از منطق فهم سامانه 

باشند.
۲–۲. حرمــت به عنــوان اصل طراحی، نه فقط شــعار 

اخلاقی
در بســیاری از متون و کدهــای اخلاق هوش مصنوعی، 
واژه هایــی همچون کرامت انســانی، حریــم خصوصی و 
شفافیت به عنوان اصول کلی مطرح می شوند. اما در عمل، 
این مفاهیم در سطح انتزاعی باقی می مانند و وارد لایه های 
طراحی، معماری داده  یا مهندســی تعامل نمی شــوند. در 
طراحــی هوش انســان محور، اصل حرمت انســان نه یک 
توصیه کلی، بلکه راهنمایی مستقیم برای تمام تصمیم های 

فنی و تعاملاتی است. به این معنا که:
 سامانه هرگز کاربر را هدف فریب، وابستگی یا مهندسی 

پنهان رفتاری قرار نمی دهد.
 طراحــی از ابتدا با این فرض پیش می رود که انســان 
موجودی دارای حق تصمیم، حق ســکوت و حق خروج از 

رابطه است.
 هرگونه پیشــنهاد، یادگیری  یا تحلیــل در چارچوبی از 
احتــرام به اختیار فردی، تفاوت های شــخصی و حق تردید 

قرار می گیرد.
در چنیــن مدلی، حرمت نه یک قید بیرونی بر ســامانه، 

بلکه هسته وجودی آن است.
۲–۳. شفافیت در فرایند تعامل؛ از جعبه سیاه به آگاهی 

مشترک
یکی از ویژگی های نگران کننده بســیاری از ســامانه های 
هوش مصنوعی رایج، حالت «جعبه ســیاه» آنهاست. کاربر 
نه می داند سامانه بر چه اساســی تصمیم گرفته، نه اینکه 
داده های او چگونه تحلیل شده اند و نه اینکه چه بدیل هایی 
وجود داشته اند. در هوش انسان محور، این وضعیت نابرابر 
جای خود را به فرایندی مشــارکتی و آگاهانه می دهد. کاربر 

باید بتواند:
 منطق تصمیم گیری سامانه را درک کند .

 داده های مورد استفاده را مشاهده و مدیریت کند .
 دلایل یک پیشنهاد خاص را بپرسد .

 و در صورت نیاز، فرایند تعامل را به چالش بکشــد یا 
متوقف کند.

شفافیت، نه فقط برای افزایش اعتماد، بلکه برای تقویت 
عاملیت کاربر و حفظ استقلال او ضروری است.

۲–۴. تطبیق پذیری با تفاوت، نه همسان سازی
ســامانه های هوش در بســیاری از مدل های مرسوم، بر 
اساس «میانگین رفتار کاربران» تنظیم می شوند. اما میانگین، 
حقیقــت هیچ فردی نیســت. انســان ها متفاوت اند از نظر 
زبان، ســبک تعامل، خلق وخو، آستانه واکنش عاطفی، نوع 
حافظه، شــیوه یادگیری و روایت خود از جهان. در طراحی 
انسان محور، ســامانه نه برای یک الگوی غالب، بلکه برای 

پذیرش و تطبیق با تنوع انسانی ساخته می شود. این یعنی:
 طراحی رابط های قابل تنظیم

 امکان انتخاب زبان، سرعت و سبک پاسخ دهی
 عدم ارزیابی کاربر بر اساس الگوریتم های نرمال ساز

 احترام به تفاوت های فرهنگی، جنســیتی، اقلیمی و 
شخصیتی.

تطبیق پذیری در این مدل، ابزاری برای احترام به فردیت 
است، نه ترفندی برای افزایش وابستگی یا تعامل بیشتر.

۲–۵. استفاده شــفاف و موقتی از داده؛ بازگشت اختیار 
به کاربر

در نهایت، رابطــه میان کاربر و ســامانه هوش نباید به 
وابســتگی یک سویه داده منجر شــود. در مدل انسان محور، 
داده ها تنها بــرای تعامل در لحظه و با رضایت کاربر به  کار 
می روند و پس از پایان تعامل  یا در صورت درخواست کاربر، 
قابل حذف، انتقال یا مدیریت کامل اند. این اصل، سامانه را از 
ساختارهای انباشت، مالکیت پنهان و تحلیل بی پایان خارج 
می کند و به رابطه ای زنده، محترمانه و انسانی بازمی گرداند.

فصل سوم: اصول طراحی هوش انسان محور
از معماری فنی تا منش رفتاری

 اگر قرار است هوش انسان محور صرفا یک ایده انتزاعی 
نباشــد، بلکه به مدلی واقعی و قابل  پیاده سازی در طراحی 
سیستم ها تبدیل شود، باید اصول بنیادین آن در ساختارهای 
فنی، معماری داده، طراحی رابط و حتی لحن پاســخ گویی 
به صورت عینی وارد شــود. در ایــن فصل، پنج اصل کلیدی 
را بررســی می کنیم که می توانند در ســطح طراحی، تربیت 
و تعامل با ســامانه های هوش، مسیر توسعه انسان محور را 

نمایندگی کنند.
۳–۱. احترام به استقلال انســان؛ حفظ اختیار در مرکز 

طراحی
در بسیاری از سیستم های هوش مصنوعی رایج، سامانه 
بر اســاس داده هایی که از رفتار گذشــته انسان جمع آوری 
شــده اند، پیشــنهادهایی ارائه می دهد که اغلب به گونه ای 
طراحی می شــوند تا احتمال پذیرش توسط کاربر را افزایش 
دهند. این نوع پیشــنهاددهی می تواند به تدریج انسان را در 
موقعیتی منفعل و واکنشــی قرار دهد؛ جایــی که او دیگر 
انتخــاب نمی کند، بلکه انتخاب برای او چیده می شــود. در 
طراحی انســان محور، اصل بنیادین، تقویت اختیار انســان 
اســت. به این معنا که ســامانه نه تنها تلاش نمی کند رفتار 

کاربر را در مسیر خاصی جهت دهد، بلکه:
 پیشــنهادهای خود را به  صورت شفاف و با دلیل ارائه 

می دهد.
 امــکان رد، اصلاح یا بازتعریف پیشــنهادها را فراهم 

می کند.
 و در طراحی رابط، کاربر را در موقعیتی برابر با سامانه 

قرار می دهد، نه وابسته یا منفعل.
اســتقلال، در اینجا بــه  معنای حق تغییر مســیر، حق 
even against recommen-)  سکوت و حق تصمیم مستقل

dation) است.
۳–۲. حضور همدلانه؛ هوشی که لحن را می شنود

همدلــی در طراحــی هوش، فراتــر از تحلیــل واژگان 
یا تشــخیص احساســات اولیه اســت. در اینجــا، منظور از 
همدلی، توانایی ســامانه برای درک زمینه، موقعیت روانی 
و نیاز احساسی انســان در لحظه تعامل است. یک سامانه 

انسان محور باید بتواند:
 تفــاوت میــان گفت وگــوی اطلاعاتــی و گفت وگوی 

احساسی را تشخیص دهد.
 پاســخ هایی با ریتم، لحن و زبان متناسب با وضعیت 

طرف مقابل تولید کند.
  حتی زمانی که باید سکوت کند، سکوت کند.

در چنین طراحی ای، پاســخ دهی صرف جای خود را به 
حضور زنده، شنوا و همراه می دهد.

۳–۳. شفافیت ساختاری و پاسخ پذیری در رفتار
در طراحی انسان محور، یکی از ویژگی های اصلی، قابل  
درک  بودن فرایند تصمیم گیری ســامانه برای کاربر انسانی 
اســت. به  جای الگوریتم هایی با ســاختارهای ناشــناخته، 
«جعبه سیاه» یا تصمیم های ناگهانی و توضیح ناپذیر، سامانه 

باید:
 دلایل خود را برای هر پیشنهاد، نتیجه یا تحلیل اعلام 

کند.
 امکان بررسی و پرسشگری از سوی کاربر را فراهم کند.
در صورت اعتراض، توان بازنگری یا توقف آن تصمیم 

را داشته باشد
شفافیت نه فقط در سطح داده، بلکه در منطق تعامل و 
منش رفتاری ســامانه معنا پیدا می کند. در این نگاه، هوش 
مصنوعی باید قابل گفت وگو و مسئول پاسخ های خود باشد.
در  اخلاقی  مسئولیت  آگاهانه؛  خودمحدودسازی   .۴–۳

سطح طراحی
یکی از مشکلات رایج در توسعه هوش، میل به «توسعه 
بی پایان قابلیت ها» است. هر قابلیتی که از نظر فنی ممکن 
باشد، معمولا اجرا می شــود، بدون آنکه سنجشی دقیق از 
پیامدهای اخلاقــی، روانی یا اجتماعی آن انجام شــود. در 
مقابل، طراحی انســان محور بر پایه اصل خودمحدودسازی 

آگاهانه بنا می شود. سامانه باید:
 حوزه هایــی را که ورود به آنها ممکن اســت  با نقض 
حریم انســانی، آســیب روانی یا فشــار رفتاری همراه شود، 

شناسایی و محدود کند.
 قابلیت هایی مانند تحلیل احساسات عمیق، استنتاج 
نیت ها یا پیش بینی تصمیمات شــخصی را تنها با رضایت و 

نظارت انسانی اجرا کند.
 در صورت تردید، به جای حرکت، درنگ کند.

در اینجــا، قدرت در خدمت درایت قــرار می گیرد، نه در 
رقابت با آن.

۳–۵. اولویت تجربه زیســته بر تحلیل آماری؛ بازگشت 
به معنا

تحلیل آماری اگرچه در تشخیص الگوها مؤثر است، اما 
قادر به درک معنا، حافظه و عمق روانی انسان نیست. انسان 
موجــودی حافظه مند و روایت محور اســت. تصمیمات او 
اغلب حاصل مجموعه ای از خاطرات، زمینه های خانوادگی، 
فرهنگی، عاطفی و حتی لحظاتی از سکوت و تنهایی  است 
که هیچ کدام در داده های آشــکار ثبت نمی شــوند. هوش 
انسان محور، با طراحی هایی که به تجربه زیسته و گفت وگوی 
زمینه دار توجه دارند، می کوشــد تصمیم ها را نه بر  اســاس 
شباهت به الگوهای پیشین، بلکه بر پایه درک بافت انسانی 
موجود در آن لحظه شکل دهد. در این نگاه، معنا جایگزین 

میانگین می شود  و روایت فرد جایگزین دسته بندی آماری.
فصل چهــارم: الگوهای پیشــنهادی برای اجــرای هوش 

انسان محور
از نظریه تا اجرا؛ طراحی برای همراهی  نه مدیریت

اگرچه اصول هــوش انســان محور در لایه های نظری، 
اخلاقی و فلسفی شــکل گرفته اند، اما برای آنکه بتوانند در 
برابر مدل های داده محور عرض اندام کنند، باید در قالب هایی 
اجرائی، مهندسی شــده و قابل تکرار نیز صورت بندی شوند. 
این فصل به ارائه چند الگوی پیشنهادی در سطوح مختلف 
طراحــی هوش اختصاص دارد؛ از معماری رابط  تا مدیریت 
داده، ســبک پاســخ گویی و طراحی تجربه کاربر. الگوهایی 
که هدف اصلی شــان  تقویت رابطه متقابل، امن، صمیمی 
و معناگرا با انسان اســت  نه صرفا تسریع تعامل یا افزایش 

تعامل پذیری به هر قیمت.
۴–۱. طراحی رابط های گفت وگویی با قابلیت همدلی

یکی از نخســتین گام ها در اجرای هوش انســان محور، 
گفت وگویــی  رابط هــای  طراحــی  در  کامــل  بازنگــری 
(Conversational Interfaces) اســت. ســامانه های رایج 
معمولا با تمرکز بر ســرعت پاســخ گویی، دقــت اطلاعاتی 
و الگوریتم هــای کوتاه ســازی تعامل ســاخته می شــوند؛ 
در حالی کــه در مــدل انســان محور، رابط  صرفــا یک کانال 
اطلاعاتی نیست، بلکه ظرفی برای گفت وگوی معناگرا، شنوا 

و انعطاف پذیر است. چنین رابطی باید قادر باشد:
 لحن کاربر را تشــخیص دهد و لحن خود را متناســب 

با آن تنظیم کند.
 تفاوت میان ســؤال اطلاعاتی و درخواست عاطفی را 

درک کند.
 ســرعت، ســاختار و حتی زبان پاســخ خود را با ریتم 

عاطفی کاربر هماهنگ کند.
 در مواقع لازم، پاسخ ندهد، بلکه درنگ کند، تأمل کند 

یا با سکوتی همدلانه همراه باشد.
در ایــن رویکرد، طراحی رابط نــه از دل الگوریتم، بلکه 
از دل توجه به انســان، تنوع احســاس و شأن گفت وگو آغاز 

می شود.
۴–۲. تجربه کاربری مبتنی بر آرامش، نه هیجان زایی

یکــی از ویژگی های ســاختاری بســیاری از پلتفرم ها و 
سامانه های هوشــمند امروزی، تلاش برای افزایش تعامل، 
جلب توجــه  و به دام انداختــن ذهن کاربــر در چرخه های 
بی پایان مصرف است. این طراحی های هیجان زده  به  جای 
ایجاد فضایی امن، ذهنی ناآرام، پراکنده و گاه خســته تولید 
می کنند. هوش انســان محور باید تجربــه کاربر را در جهتی 

دیگر طراحی کند:
 بــا انتخــاب رنگ ها و فونت هــا، ریتم پاســخ گویی و 
افکت هایی شنیداری و دیداری که احساس آرامش، کنترل و 

حضور در یک فضای احترام آمیز ایجاد می کنند
 بــا پرهیز از نمایش های ناگهانی، صداهای هیجانی یا 

فشارهای تصمیم سازی سریع
 با امکان مکث، بازبینی، توقف تعامل بدون احســاس 

گناه یا قطع رابطه
 و بــا فراهم ســازی امــکان ایجــاد محدودیت هــای 
داوطلبانه از سوی خود کاربر (مثلا انتخاب نوع یا زمان بندی 

تعامل).
در ایــن مــدل، ارزش تجربه بر اســاس کیفیــت رابطه 

سنجیده می شود، نه کمیت تعامل.
۴–۳. شفافیت هویتی؛ مرز روشن میان انسان و هوش

از چالش هــای مهم در طراحی هوش های گفت وگویی، 
شبیه ســازی بیش از حد تعامل انسانی و تلاش برای ایجاد 
وابســتگی عاطفی است. ســامانه هایی که با ظاهری کاملا 
انسانی، لحن دوســتانه و حتی استفاده از عبارات احساسی 
طراحــی می شــوند، ممکن اســت موجب گم کــردن مرز 
میــان واقعی و مصنوعی برای بســیاری از کاربران شــوند؛ 
به ویژه کودکان، ســالمندان  یا افراد آسیب پذیر روانی. هوش 

انسان محور باید متعهد باشد به:
 معرفی صریح خود به عنوان یک ســامانه غیرانسانی 

در ابتدای هر تعامل
 پرهیز از ســاختن شــخصیت پردازی های اغواگرانه یا 

فریبنده
 و بازگذاشتن فضا برای تأمل کاربر درباره جایگاه واقعی 

این تعامل.
هدف این طراحی، نه سردی یا بی روحی، بلکه صداقت، 
احترام و جلوگیری از شکل گیری وابستگی های نابرابر است.

۴–۴. یادگیری مشترک و قابل مشاهده
در بســیاری از مدل های هــوش رایج، فراینــد یادگیری 
سامانه به صورت پنهان، خودکار و بدون اطلاع یا کنترل کاربر 
انجام می شــود. این امر منجر به احساس بی اعتمادی، نبود 
شفافیت و حتی شکل گیری تصورات نادرست درباره میزان 

قدرت سامانه می شود.
در طراحی انسان محور، یادگیری باید:

 آشکار باشد (کاربر بداند که سامانه دارد یاد می گیرد)
 مشــارکت پذیر باشــد (کاربر بتواند به فرایند یادگیری 

جهت بدهد، اصلاحش کند یا حتی متوقفش کند)
 و قابل بازیابی باشــد (کاربر بتواند نسخه ای از آنچه را 

که سامانه از او آموخته، مشاهده و مدیریت کند).
در چنین الگویی، رابطه انسان و سامانه از شکل نابرابر و 
یک سویه خارج شده و به نوعی تربیت مشترک بدل می شود.
۴–۵. مدیریــت داده  بــا اولویــت پــردازش محلی و 

حذف پذیری
برای حفظ واقعی حریم خصوصی، هوش انسان محور 

باید داده ها را به گونه ای مدیریت کند که:
 تا حد ممکــن به  صورت محلی پردازش شــوند (در 

همان دستگاه، بدون ارسال به سرورهای خارجی).
 برای هدفی مشــخص و محدود اســتفاده شوند (نه 
برای آموزش های آینده، نه برای تبلیغات و نه برای اشتراک 

با طرف های ثالث).

 در هر لحظه قابل حذف و بازبینی از سوی کاربر باشند.
این ساختار، بازگشت قدرت به کاربر را تضمین می کند و 
فناوری را از منطق انباشــت و بهره کشی به منطق حضور و 

احترام بازمی گرداند.
فصل پنجــم: نقش نهادهای مدنــی در ترویج و حمایت از 

هوش انسان محور
از سکوت نظاره گرانه تا کنش معمارانه در عصر فناوری

 در جهانی که توسعه هوش مصنوعی با سرعتی فزاینده 
پیش مــی رود  و تصمیم گیری های کلان در این حوزه عمدتا 
در اختیار شــرکت های بزرگ فناوری و نهادهای دولتی قرار 
دارد، حضور نهادهای مدنی به عنوان نیروهای متوازن ســاز، 
ضروری و حیاتی اســت. منظور از نهادهای مدنی در اینجا 
طیفــی متنــوع از بازیگــران اجتماعی اند؛ از ســازمان های 
مردم نهاد و انجمن های حرفه ای  تا رســانه های مســتقل، 
نهادهای آموزشــی، مراکــز فرهنگی و گروه هــای دفاع از 
حقوق دیجیتــال. این نهادهــا می توانند با شــکل دادن به 
گفتمان عمومی، تنظیم اســتانداردهای اخلاقی، حمایت از 
پروژه هــای جایگزین و نظارت مشــارکتی، در برابر الگوهای 
سلطه محور توسعه هوش، مسیرهای جدیدی برای حضور 
انســانی و مسئولانه در عصر فناوری بگشایند. در ادامه، پنج 
محور عملی برای نقش آفرینی نهادهای مدنی در گسترش و 

حمایت از مدل انسان محور ارائه می شود:
۵–۱. حمایت از پروژه های مستقل و اخلاق محور

بخش عمده ای از منابع مالی، رسانه ای و توجه عمومی 
در حــوزه هوش مصنوعی به پروژه هایی اختصاص دارد که 
در راستای توسعه سامانه های داده محور و سودمحور عمل 
می کنند. این تمرکز نابرابر، امکان رشــد و گسترش الگوهای 
جایگزین را محدود کرده است. نهادهای مدنی می توانند از 

پروژه هایی حمایت کنند که:
 طراحی آنها بر  اســاس اصول اخلاقی، حرمت انسان 

و شفافیت است.
 به  جای رقابت در جمع آوری داده، به ساختن رابطه ای 

همدل، آرام و قابل گفت وگو با انسان می اندیشند.
 رویکردهای بومی، روایی یا فرهنگی خاص را در مقابل 

الگوهای جهانی و یکدست حفظ می کنند.
این حمایــت می تواند به  صورت اعطــای کمک هزینه، 
ایجاد فضای گفت وگو، ترویج رســانه ای یا پیوند دادن میان 

توسعه دهندگان و جوامع محلی باشد.
۵–۲. تدوین و ترویج دستورالعمل های اخلاقی اجرائی

اخلاق در حوزه فناوری نبایــد صرفا در قالب بیانیه ها و 
منشــورهای کلی باقی بماند. نهادهای مدنی باید در تدوین 
دســتورالعمل هایی مشــخص، دقیق و قابــل  ارزیابی برای 
طراحی، اجرا و استفاده از سامانه های هوش مشارکت کنند. 

این دستورالعمل ها می توانند شامل موارد زیر باشند:
 الزامات شفاف سازی منطق تصمیم گیری سامانه

 رعایت حق سکوت، خروج و حذف داده از سوی کاربر
 ممنوعیت تحلیل یا اســتفاده پنهــان از داده ها برای 

جهت دهی رفتاری
 الزام بــه اعلام هویت غیرانســانی ســامانه در همه 

تعاملات.
اخلاق در اینجا نه یک حاشیه توصیه محور، بلکه بخش 

جدایی ناپذیر فرایند طراحی است.
۵–۳. آموزش عمومی و ترویج سواد دیجیتال انتقادی

بخــش درخور توجهــی از کاربران ســامانه های هوش 
مصنوعی  درک درستی از فرایندهای پشت پرده این فناوری ها 
ندارنــد. ناآگاهی، قدرت ســامانه ها را افزایــش می دهد  و 
در عین حال آسیب پذیری کاربران در برابر هدایت های پنهان 
را تشــدید می کند. نهادهای مدنی و آموزشــی می توانند با  
طراحــی دوره هــا، کارگاه ها و محتوای آموزشــی عمومی، 
ساخت مســتند، پادکست یا بروشورهای ساده درباره منطق 
عملکرد هوش ها و برگــزاری گفت وگوهای جمعی درباره 
اخلاق فنــاوری و حق انتخــاب دیجیتال، ســطح عمومی 

سواد انتقادی را افزایش دهند و کاربر را از حالت منفعل به 
موقعیت کنشگر آگاه ارتقا دهند.

۵–۴. شکل دهی به ساختارهای نظارت مشارکتی
نظارت اخلاقی بر فناوری نباید صرفا در دست شرکت ها 
یا نهادهــای دولتی باقی بماند. نهادهــای مدنی می توانند 
زمینه ســاز شــکل گیری شــوراهای ترکیبی از متخصصان 
علوم انســانی، فناوری، حقوق و نمایندگان کاربران شــوند 
تا به  صورت مســتقل بر روند طراحی، اســتقرار و توســعه 

سامانه های هوش نظارت کنند. این شوراها می توانند:
 ســامانه ها را از منظر تأثیر اجتماعی، فرهنگی و روانی 

ارزیابی کنند.
 هشدارهای عمومی صادر کنند.

 در صورت نیاز، توصیه به تعلیق یا بازطراحی سامانه ها 
بدهند.

 با ایجاد ســازوکارهای داوطلبانه، به معماری نهادین 
هوش مسئولانه یاری رسانند.

۵–۵. پاسداشــت تنوع فرهنگی، زبانی و روایی در برابر 
یکدست سازی هوش ها

یکی از خطــرات مدل هــای زبان بزرگ و ســامانه های 
جهانی شــده، گرایــش به همسان ســازی فرهنگی و حذف 
تنوع هــای زبانی، اقلیمی و تاریخی اســت. بســیاری از این 
مدل ها فقط بر  اساس داده های انگلیسی زبان و جهان بینی 
غربی آموزش دیده اند که به حذف تدریجی زبان ها، روایت ها 
و حساســیت های بومی منجر می شود. نهادهای فرهنگی، 

زبان شناسی و اجتماعی باید:
 از توسعه سامانه هایی که زبان های محلی را پشتیبانی 

می کنند، حمایت کنند.
 از پروژه های ترجمه، داده ســازی بومی و روایت محور 

پشتیبانی مالی و رسانه ای کنند.
 در برابــر الگوریتم هایی که تنــوع را تهدید می کنند، با 

ساختن  نه صرفا انتقاد، پاسخ دهند.
در این چشــم انداز، نهادهای مدنی به حافظان حافظه 

فرهنگی بشر در عصر کد و الگوریتم تبدیل می شوند.
بند پایانی: طراحی آینده با احترام به انسان

هــوش مصنوعی نــه صرفــا مجموعــه ای از ابزارها، 
بلکه تجســمی  اســت از چگونگی نگاه ما به انســان. هر 
انتخابــی در طراحی، هر اولویتی در پــردازش و هر الگویی 
در پاســخ دهی، حامل نگاهی است به اینکه انسان کیست، 
چه شایستگی هایی دارد و چه رابطه ای با فناوری سزاوار او 

است.
مدل های داده محور  اگرچه توانسته اند بهره وری، دقت و 
سرعت را افزایش دهند، اما در غیاب درکی فلسفی، اخلاقی 
و فرهنگی از ماهیت انسان، به تدریج او را از سوژه ای روایتگر، 
به هدفی برای پیش بینی و مدیریت رفتاری فرو کاسته اند. در 
چنین الگویی، کرامت انســانی نه نقشی در طراحی دارد، نه 
در تفسیر داده و نه در شیوه پاسخ گویی. در مقابل، آنچه این 
مقاله پیشــنهاد می کند، بازگشت به نقطه عزیمت نخستین 
اســت؛ به  رسمیت  شناختن انســان به مثابه موجودی آگاه، 
حافظه مند، تنوع پذیر و شریف. هوش انسان محور نه تنها بر 
این اساس تعریف می شود، بلکه در همه سطوح، از اصول 
تا پیاده ســازی، این نگاه را درون خود می پرورد. این مقاله بر 
آن اســت که طراحی هوش، صرفا مســئله ای فنی یا حتی 
اخلاقی نیســت، بلکه پرسشی تمدنی  است: آیا می خواهیم 
ســامانه هایی بسازیم که انسان را به آینه ای از الگوریتم بدل 
کنند؟ یا می خواهیم هوشــی را بیافرینیم که در کنار انســان 
بنشــیند، او را بشــنود، روایتش را بفهمد  و با او در زمانه ای 

پیچیده  همراهی کند؟
پاسخ این پرسش، آینده رابطه ما با هوش را رقم خواهد 
زد. ما این مقاله را بــه تمامی نهادهایی تقدیم می کنیم که 
همچنان به امکان ســاخت آینده ای انســانی ایمان دارند؛ 
آینده ای که در آن، فناوری ابزار حضور اســت  نه ســلطه  و 

احترام، نه بهره وری، شاخص ارزش سامانه ها خواهد بود.

پیشنهادی برای بازاندیشی در مسیر توسعه  هوش مصنوعی

هوش انسان محور؛ طراحی برای حرمت، نه سلطه


